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مرحوم شهریار)شاعر(

شعر

گــر عقل پشــت حرف دل اما نمی  گذاشــت
تردیــد پــا به خلــوت دنیــا نمی گذاشــت
از خیر هســت و نیست دنیا به شوق دوست
 می شد گذشــت وسوســه اما نمی گذاشت
این قــدر اگــر معطــل پرســش نمی شــدم
شــاید قطار عشــق مــرا جا نمی گذاشــت
دنیــا مــرا فروخت ولــی كاش دســت كم
چــون بردگان مرا به تماشــا نمی گذاشــت
شــاید اگــر تــو نیــز بــه دریا نمــی زدی
هرگز به این جزیره كســی پا نمی گذاشــت
گر عقــل در جــدال جنون مــرد جنگ بود
مــا را در ایــن مبــارزه تنها نمی گذاشــت
ای دل بگــو به عقل كه دشــمن هم این چنین
در خون مرا به حال خودم وا نمی گذاشــت
مــا داغدار بوســه وصلیم چون دو شــمع
ای كاش عشــق سر به ســر ما نمی گذاشت

به نام عشــق كه زیباترین ســر آغاز است 
هنوز شیشــه عطــر غزل درش باز اســت
جهــان تمــام شــد و ماهپاره هــای زمین 
هنوز هم كه هنوز اســت كارشان ناز است

هــزار پند به گوشــم پــدر فشــرد و نگفت 
كه عشــق حادثه ای خانمان بر انداز اســت
پدر نگفت چه رازی اســت این كه تنها عشق
كلیــد این دل ناكــوک ناخوش آواز اســت

بــه بــام شــاه و گــدا مثــل ابــر می بارد 
چقدر عشق شریف است و دست و دل باز است
بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق
چرا كه سنگ صبور است و محرم راز است
ولــی بدان كــه شــکار عقاب خواهد شــد
كبوتــری كــه زیــادی بلنــد پرواز اســت

 منصور ایمانی
الهی! حَسن برجام دارد، عبدالله را فرجام حَسن ده.

الهی! حسن را برجام داده ای، عبدالله را حُسن فرجام ده.
الهی! قومی گویند با كدخدا بســازیم، عبدالله گوید چرا 

با خدا نسازیم؟
الهی! هر كه با كدخدا ساخت، خدا را باخت.

الهی! فیش نجومی، دیگران را داده اند، غلومیِ خود به 
عبدالله ده.

الهی! یکی ظلومی كند و فیش نجومی ستاند. عبدالله را 
غلومیِ درگاه تو بس.

الهی! شــیطان اگر زیر میز اســت، عبدالله را پشت میز 
منشان.

الهی! عبدالله پشــت میز اســت و شــیطان، زیر میز...، 
آبرویش مریز.

الهی! عبدالله رعیت خداست، با كدخدایش چه كار؟
الهی! فلان به زبان، ولی ولی گوید و در كار، ولی آرد.

الهــی! قومی فیش نجومی به خانه برند و مزدِ غلومی 
به خلق دهند.

الهی! خلعت خارجه، ارزانیِ ارباب لبخند، عبدالله، »اشدّاءُ 
علی الکفّار« پسندد.

الهی نامه...

انصاف
یــک روز که 
هشتم  کلاس  در 
درس می خواندیم. 
از  عبــور  هنگام 
»چگینی«  محله 
توابــع  از  کــه 
قزوین  شهرستان 
اســت، یکــی از 
آنجا  نوجوانــان 
ما  بــه  بی جهت 
ناسزا گفت و این 
باعث شــد تا با او 

گلاویز شویم.
 مــا با عباس 
سه نفر بودیم و در 
نفر.  برابرمان یک 

عباس پیش آمد و برخلاف انتظار ما، که توقع داشتیم او به یاریمان 
بیاید، سعی کرد تا ما را از یکدیگر جدا کند و به درگیری پایان دهد.

 وقتی تلاش خود را بی نتیجه دید، ناگهان قیافه ای بســیار جدی 
گرفت و در جانبداری از طرف مقابل با ما درگیر شد.

من و دوستم که از حرکت عباس به خشم آمده بودیم،به درگیری 
خاتمه دادیم و به نشانه اعتراض، از او قهر کردیم.

سپس بی آنکه به او اعتنا کنیم، راهمان را در پیش گرفتیم، اما او 
در طول راه به دنبال ما می دوید و فریاد می زد:

- »مرا ببخشید آخر شما دو نفر بودید و این انصاف نبود که یک 
نفر را کتک بزنید.«

منبع: کتاب »پرواز تا بي نهایت« - راوی: پرویز سعیدی.

قاب

نکته ای درباره 
عارضه ای فرهنگی

 مانا شهیدی
پس از پیروزی انقلاب اســلامی، همپای عرصه ها و زمینه های گوناگون 

هنری، »ترانه سرایی« نیز دچار دگرگونی شد.
ترانه ها در دو بعد »محتوا و ساختار« بصورتی همپا، جلوه ای دیگر یافتند.

ورود شعرایی که در عرصه غزل و قصیده و... فعالیت می کردند، تغییر سلیقه 
مخاطب، تغییر گفتمان فرهنگی کلان جامعه و وجود نظارت، در دگرشدگی 
و رشد ترانه سرایی ایران تاثیر داشت اگر چه این تاثیر نه فقط دیرهنگام – از 
نیمه دوم دهه 70 – بلکه از پایه و بصورت گسترده خیز بلندی نداشت و ندارد.
متاسفانه یکی از دلایل بروز این مسئله، نگاه حاکم بر عرصه و تشکل های 

رسمی و غیر رسمی ترانه سرایی است.
بســیاری از ترانه سرایان چنان که باید متاثر از عناصر فرهنگ سرزمین 
مان نیســتند. به همین دلیل است که – مثلا - همکاری برخی ترانه سرایان 
داخلی با خوانندگان کاباره ای آن ســوی مرزها، تبدیل به عارضه ای معمول 
شده و قبح آن شکسته است. این همکاری از آن جهت رنگ عارضه فرهنگی 
دارد که؛ خواننده کاباره ای با »اندیشه« و »تعهد« پیوند ندارد و کلام برای او 

در ترازوی ارزشگذاری قرار نمی گیرد و نمی گنجد.
برخی ترانه ســرایان چند سال پیش، انجمنی را سر و سامان دادند تا نه 
تنها به هویت بخشی صنف خود کمک کنند بلکه در سایه ساران به آموزش 

و تبادل فکر و ایده بپردازند!
 اما در عمل چه روی داد؟

این تشکل و گعده های در باب ترانه، آیا به تولید اندیشه پرداخت؟
آیا به شناسایی و پرورش ترانه سرایان متعهد و حرفه ای منجر شد؟

آیا دست همکاری ترانه سرایان جعلی با خوانندگان کاباره ای را قطع کرد 
تا شان و حرمت ترانه سرایی داخل کشور حفظ شود؟
آیا منجر به خیزگیری کیفیت ترانه شده است؟

باید گفت متاســفانه نظارت بر تشکل و تشــکلهای غیررسمی ترانه در 
کشــور چنان که باید صورت نمی گیرد و کمتر »ترانه ای ارزشــی« است که 
بدون سفارش تولید شود و کمتر »ترانه سرای« ارزشی است که در محافل و 

گعده های ترانه سرایان اجازه حضور یابد!
این اتفاق کوچکی نیست که بخش عمده ترانه های تولید شده در داخل 
که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دارند، از صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی قابل پخش نیستند.چرا؟ چون نه از حیث فنی و نه از حیث محتوایی 

در تراز رسانه جمهوری اسلامی قرار ندارند.
روشن است محتوا با ترانه بستگی مستقیم پیدا می کند. 

به نظر نگارنده؛ اگر وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی کار شناسایی ترانه سرایان 
ارزشی را آغاز کند، آنها را به زیر یک چتر گرد آورد و نگاههای حمایتی مانند 
سفارش ساخت و انتشار و پخش ترانه ها را عهده دار شود و از تشکیل تشکلها 
و گعده های بی نســبت با هنجارهای جامعه با »ماهیت ترانه و ترانه سرایی« 
جلوگیری کند، آن دگر شدگی ضروری در حوزه ی ترانه سرایی حادث می شود!

گر عقل 
پشت حرف دل 
اما نمی  گذاشت
  فاضل نظری

چقدر عشق 
شریف است 

و دست و دل 
باز است

  سعید بیابانکی

کتابستان

شاعران و نویسندگان دفاع مقدس مصمم در پی تجربه قالب های 
جدید و دستیابی به نگاه های بکر و خلاقانه در عرصه روایت تاریخ و 

ماهیت و دستاوردهای دفاع مقدس هستند.
»عشق هاواسیندا« نام منظومه ای دفاع مقدسی به زبان ترکی است 

که سراینده آن شاعر جانباز »بهروز ساقی« است.
شاعر در مقدمه آورده است:

»این منظومه با موضوع دفاع مقدس، در واقع مقامه ای منظوم از 
سفری رویایی اســت که در دوره ای طلایی انجام گرفت؛ دورانی که 

چون جزیره ای در دوردست ها در مه گذشت زمان  گم شده است!
»عشــق  ها واســیندا« به زبان مادری ام ترکی آذری و به لهجه 
روســتای زادگاهم »کلهر«، یا به زبان محلی »کلی« در حاشیه رود 
»کلی چایی« در منطقه معروف ترکمنچای از توابع شهر میانه آذربایجان 

شرقی سروده شده است.
قالب این ســروده »بایاتی«، چیزی شبیه رباعی و دوبیتی،البته با 

وزن هجایی و از نوع هفت تایی آن است...«

باهاردا گول بالالار
سئو گییه مبتلالار

دونیادا بوجور کی وار
ایستمیردی قالالار

در بهاران،گل های این
دیار

مبتلایان عشق
در دنیایی با این اوصاف

تاب زنده ماندن نداشتند

منظومه ای برای دفاع مقدس

اوگونلری یوخلایین
گئده نلری حاخلایین

سینه لرده یادلارین
اوره ک کیمی ساخلایین

آن روزها را به یاد داشته باشید
حق یاران سفر کرده را

پاس بدارید
یاد شان را در سینه ها

مثل دل خود حفظ کنید
»عشق  ها واسیندا« را انتشارات فتح الفتوح منتشر کرده است.

اگر نشــریات و روزنامه های  
شبه روشنفکری  را ورق بزنید، به 
خوبی خواهید دید؛ گردانندگان 
این گونه نشریات علاقه و اصرار 
عجیبی به انتشار اشعار »سپید« 

دارند.
نشــریات  مثــال  به طــور 
»گردون« و »دنیای ســخن« و 
زنجیره ای   به  موســوم  روزنامه 

سیاوش کسرایی که ساواک وی را غیرخطرناک برای سلطنت توصیف می کند، در کنار احسان طبری عضو مرکزیت حزب توده

رمزگشایی
اصــــرار از یک

پژمان کریمی

مدعی اصلاح طلبی...!
چرا؟

چرا جریان مدعی  روشنفکری 
از شــعر موزون  فارسی دوری 
می کند و ازمیان قالب های شعری 
شناخته شده، تنها و با تاکید، رو 

به  شعر سپید می آورد؟
چرا این جریان، سپید سرایان 
را نسبت به سایر شاعران هدف 
احترام قرار می دهد و تراز شعر 
حرفه ای و جدی و تاثیر گذار بر 
مناسبات سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی را »شعر سپید« معرفی 

می کند؟
واقعیت غیرقابل کتمان این 
است که؛ طبع انسان با هر سن 
و هر میزان ســوادی، بیشتر با 
شعر موزون همراهی و انس دارد.
 شــاعران عــارف و حکیم 
فارســی ســرا نیز چون   شیخ 
سعدی و حافظ شیرازی و مولانا 
و ســنایی غزنوی و ... مطالب و 
مفاهیم حکمــی و عرفانی خود 
را به رسایی و زیبایی در قوالب 
شعر موزون عرضه کرده اند چرا 
که  شعر موزون را قاب و قالبی 
مناسب و تاثیرگذار  برای طرح 
اندیشه و باور رفیع و تعالی بخش 

خود یافته اند. 
از طرفــی؛ مــردم کوچه و 
بــازار نه تنها که ؛خواص جامعه 
نیز در هر عرصه ای سیاســی  و 
غیرسیاسی، بیشتر شعر موزون 
را حفــظ دارنــد و در خلــوت 

خــود زمزمه می کننــد و چون 
جواهری بدان، کلام خود را مزین 
می نمایند و زبان حکمت و پند 
و اندرز را به یمن اشعاری چنین 

کارگر می بینند.
در مقابــل هر چنــد تعداد 
شاعران سپید گوی خوبی – مانند 

سهراب سپهری، مصطفی علی پور 
و...بهترین هایی را سروده اند اما، 
شعر سپید هیچ گاه نتوانست در 
موفق  مخاطب  جــذب  صحنه 

ظاهر شود و دست برتر یابد. 
از مفاهیم حکمی و عرفانی 

سخن گفته شد.
فارسی   می دانیم؛ شعر  همه 
به شــکل موزون و کلاســیک 
آن بر آمــده از آموزه های الهی 
و قرآنی است که نکات و دقایق 

خاصه حکمی و عرفانی را به بر 
دارد. در مجموع بزرگ ترین دلیل 
دلپذیــری و فخامت و بالندگی 
ادبیات فارســی از حیث معنا، 
همانا پیوند وثیقی است که این 

ساحت با  دین اسلام دارد.
چنیــن ادبیاتی،بنــا به بن 
الهــی اش، مصدر  مایه دینی و 
برانگیختگی درونــی و بیداری 
و هشــیاری است. مبلغ و مروج 
خداخواهــی و عدالت طلبی  و 

طاغوت ستیزی است.
پس طبیعی اســت که ادبیات 
فارســی،به طبع وجــه و ماهیت 
و کارکــرد اجتماعی و سیاســی و 
فرهنگــی، به مذاق دنیا پرســتان 
و نماینــدگان و ایــادی و مظاهر 
طواغیت خوش نیاید و تحمل نشود.

مــی گویند  - و نگارنده نیز 
در نوشته های پیشین خود تکرار 
کرده است – در سه دهه ۴0،۳0 
و 50 حکومــت پهلــوی دوم با 

از شاعران  بهره  غیرمســتقیم 
سپید سرای چپ و لاقید دینی  
مانند »احمد شاملو«، »سیاوش 
کســرایی« و... تلاش کرد شعر 
ســپید را گسترش دهد و آن را 
به جای شــعر کلاسیک موزون 
فارسی در ذهن مخاطبان بنشاند.

دلیــل این رویکرد روشــن 
است:

حکومت پهلوی به دلیل عناد 
نســبت به موضوع دین الهی و 

واهمه از پیامدها و تاثیرات آن، 
در پی به انحراف کشاندن شعر 
ایران و تهی کردن آن از تجلیات 

دینی بود.
شعر ســپید با الگوگیری از 
شعر اروپایی پا گرفت و در سایه 
شــعر ترجمه ای، به شــدت زیر 
تاثیرنگاه سکولار شاعران غربی 

قرار داشت.
برخی از شــاعران جوان که 
درهجوم فرهنگ بیگانه مرعوب 
بودند، قالب جدید را متناســب 
بــا باورها و تلقیــات غرب زده 
خود یافتند و جریان شعر سپید 
ایران را به منجلاب هذیان های 

سکولاریستی سوق دادند.
با این احوال، حکومت پهلوی 
دوم چــه ابزاری بهتر از شــعر 
سپید برای تقابل با شعر موزون 
کلاســیک متعهد به دین الهی  

می توانست بیابد و بکار گیرد؟ 
اگر چه وقوع انقلاب اسلامی 
شاعران سپید ســرای خوب و 
ارزشــمدار و تازه نفسی را وارد 
اما سکولاریســم  عرصه کــرد 
همچنان تا بــه امروز در جوهر 
شعر سپید ایران واقعیت دارد و 

نمایان است.
نگاه کنید:

چند شاعر متعهد در دامان 
شعر موزون کلاسیک فعال بودند 
و هستند و چند شاعر متعهد در 
فضای شعر ســپید تمرکز پیدا 

کرده اند؟!
بی شک نگارنده نه مخالفتی 
با قالبی خاص دارد و نه خصومتی 

با سپید سرایان.
ایــن قلم معتقد اســت که 
سلمان  چون  متعهدی  شاعران 
هراتی، در سایه انقلاب اسلامی 
متولــد شــدند که ســپید هم  
و  می ســرایند  و  می ســرودند 
آثارشــان هم »شعریت« دارد و 
شــعر است ،و هم مزین به وجه 

الهی است.
اما مســئله نگارنده، واقعیت 
حاکم بر فضای شــعر ســپید، 
آفت »سکولاریسمی« که دامن 
این  شــعر را آلوده است و نبود 
تقیداتی فنی مانند »وزن«، که 
اجازه می دهد شاعر نماهای دچار 
انحراف فکری براحتی در این فضا 

تنفس کنند و فراوان شوند.

علیرضا چخماقی

ایــن که زنده یاد جلال آل احمــد، چه هیزم تری به جماعت 
روشــنفکر نما و غرب زده فروخته اســت که درهر فرصت ممکن 
و به هر بهانه ای، به مناســبت یا بی مناســبت، عقده های آشکار و 
نهان خود را، بر ســر او خالی می کنند، البته ممکن اســت برای 
عده ای، چندان عیان و ملموس نباشــد ؛ اما برای آنان که از ســیر 
تحــول زندگی فردی و اجتماعی - سیاســی آل احمد با خبرند و 
بــا کم و کیف افکار و عقایــد و خصوصیات اخلاقی وی آگاهند و 
حداقل کتاب هایی همچون »غرب زدگی«، »در خدمت و خیانت 
روشنفکران«، »خسی در میقات« و مانند این ها را  از این نویسنده 
متفکــر خوانده اند، خوب می دانند که ازهیزم تر نوشــته های این 
کتاب ها، چه دودی به چشم خودباختگان بی هویت و پرمدعا رفته 

است... !
بله !... اتفاقا این بار، اقتضای حال و احوال زمانه آل احمد، چنان 
بوده )و هنوز هم هست( که بر خلاف نفی این ضرب المثل مشهور، 
باید گفت آن مرحوم، چنان هیزم تری به روشنفکر نمایان  بی بهره 
از اندیشه فروخته است که هنوزهم پس از گذشت نزدیک به نیم 
قرن از درگذشت وی، دود آن هیزم، چشم هایشان را می سوزاند و 
دل هایشان را نیز .... و البته حکایت این سوزش دل و چشم، بیشتر 
به خاطر اشکال در گیرنده روشنفکران قلابی است و گرنه آتشی که 
از هیزم افکار و روشــنگری های زنده یاد آل احمد در طی این نیم 
قرن بر افروخته شــده، گرما بخش  و روشنی ده دل ها و دیدگان 

جویندگان حقیقت و پویندگان کمال بوده است .
 و اما این مختصر، برای این آمد تا در ادامه، به تازه ترین کینه 
ورزی آقایان روشنفکر، که در قالب مقاله ای تهمت آمیز و مغرضانه، 
در دوازدهمین شــماره ماهنامه  »شــهر کتاب«  چاپ شده است 

اشاره کنیم .
   خلاصه و عصاره این مقاله چهار صفحه ای، که اگر نقاشــی 
تمام صفحه و تیترهای روی جلد نشــریه یاد شــده را هم به آن 
اضافه کنیم، به پنج صفحه می رســد این است که در مهرماه سال 
1۳۴0، یعنی پنجاه و پنج سال پیش نمایشنامه ای به اسم »گلدان« 
به نویســندگی و کارگردانی بهمن فرسی، روی صحنه می رود که 
در آبان ماه همان ســال، نقــدی در باره آن نمایش، به قلم جلال 
آل احمد  در نشریه ای  به نام »آرش« چاپ می شود که در خلال 
آن نقد، آل احمد، نویسنده و کارگردان نمایش یعنی بهمن فرسی 
را، به خاطر اینکه توانســته با اســتفاده از استعاره و کنایه و فنون 
نویسندگی، از پیچ و خم سانسور به سلامت عبور کند، این چنین 

مورد تحسین قرار داده است: 
» راســتش من دست مریزاد گفتم به حضرات که چنین نرم و 
کشــدار و انعطاف پذیر از پیچ و خم سانسور و مقررات و وابستگی 
به فلان اداره پر مدعا گذشــته بودند. شاید هم قسمت اعظم گریز 
حضرت فرســی به اســتعاره و کنایه و ادا و اطوار و قلمبه گویی و 

ملقلق خوانی به این علت بود ... «

درج همین چند سطر، به زعم نویسنده مقاله نشریه شهر کتاب، 
رهنمود و اشــاراتی است از سوی آل احمد، برای ماموران ممیزی 
و سانسور رژیم شاهنشاهی  تا در آینده، چشم و گوش خود را باز 
کنند تا مبادا نویســندگان در نوشــته هایشان از کنایه و استعاره 
اســتفاده کنند!... و چون آل احمد، مهارت نویســنده نمایشنامه 
گلدان ، یعنی بهمن فرسی را در فرار از سانسور با ذکر مثال بیان 
و او را مورد تشــویق قرار داده، پــس آل احمد، به نوعی همراه و 
همکار سانسور چیان عصر پهلوی به حساب می آید و به تبع آن ما 
باید از او بدمان بیاید و انگار نه انگار که او دلیرترین و بی پرواترین 
نویسنده دوران اختناق است که نه تنها رژیم پهلوی، بل که اربابان 
آمریکایی آن نظام وابسته را هم مورد شدیدترین انتقاد ها قرار داده 
و در عین اینکه پرده از چهره کریه غرب و مدعیان دموکراســی و 
تمدن  برداشته، خواهان پاسداری از هویت ملی، اصالت های بومی 

و ارزش های اسلامی است .
با چنین مشــخصاتی از آل احمد و در زمانه ای که  همه هم و 
غم  و تلاش گروهی از مدعیان روشنفکری این مرز و بوم، کرنش و 
به خاک افتادن  در برابر غرب و بد و کهنه جلوه دادن داشته های 
خودی اســت، حمله به وی چندان غیرطبیعی نیست و سعی  در 
خاموش کردن چراغ اندیشه او، کمترین تعجبی ندارد و هنوز هم 
»در خدمت و خیانت روشــنفکران« جلال، کتابی است خواندنی، 

عبرت آموز و البته ناتمام.

و همچنان 

» در خدمت 

و خیانت 

روشنفکران....«

در زمانه ای که  همه هم 
و غم  و تلاش گروهی 
از مدعیان روشنفکری 
کرنش  بوم،  و  مرز  این 
در  افتادن   خاک  به  و 
برابر غرب و بد و کهنه 
جلوه دادن داشته های 
حمله  اســت،  خودی 
به آل احمــد چندان 
نیســت  غیرطبیعی 
و ســعی  در خاموش 
کردن چراغ اندیشه او، 
کمترین تعجبی ندارد و 
خدمت  »در  هم  هنوز 
و خیانت روشنفکران« 
اســت  کتابی  جلال، 
عبرت آموز  خواندنی، 
ناتمــام. البتــه  و 

شــعر ســپید بــا 
شــعر  از  الگوگیری 
اروپایی پا گرفت و در 
سایه شعر ترجمه ای، 
به شدت زیر تاثیرنگاه 
شــاعران  سکولار 

غربی قرار داشت.
برخی از شاعران جوان 
فرهنگ  درهجوم  که 
مرعــوب  بیگانــه 
بودنــد، قالب جدید 
باورها  با  متناسب  را 
و تلقیــات غرب زده 
خود یافتند و جریان 
شعر سپید ایران را به 
هذیان های  منجلاب 
سوق  سکولاریستی 

دادند.


